
«والی زاده» از اسطوره های 
دوبله ایران درگذشت

شرق: منوچهر والی زاده، دوبلور، گوینده 
و یکــی از تأثیرگذارتریــن چهره های تاریخ 
دوبله ایــران، پس از دو هفته بســتری در 
آی ســی یو در بیمارســتان درگذشت. او که 
صدایش خاطــرات نســل های مختلف را 
همراهی کرده بــود، از جملــه بزرگ ترین 
و ماندگارتریــن هنرمنــدان عرصه دوبله و 
صداپیشگی محسوب می شد، در ۸۴سالگی 
به دلیل مشکلات تنفسی و ریوی درگذشت. 
منوچهــر والی زاده در ۴ شــهریور ۱۳۱۹ در 
تهران متولد شد. او از همان دوران جوانی 
بــه فعالیت در عرصه هنر و صداپیشــگی 
علاقــه داشــت و به تدریــج بــه یکــی از 
ستون های اصلی دوبله ایران تبدیل شد. او 
فعالیت حرفه ای خود را از دهه ۱۳۳۰ آغاز 
کرد و با بهره گیری از صدای خاص و مهارت 
فوق العاده اش، به ســرعت جایگاه ویژه ای 
در دوبله ایــران پیدا کرد. صدای شــفاف، 
پرانرژی و جذاب او، باعث شــد  در بسیاری 
از نقش های مهم ســینمایی و تلویزیونی، 
گویندگــی کند. والــی زاده در طول بیش از 
شش دهه فعالیت حرفه ای خود، در دوبله 
صدهــا فیلم، ســریال و انیمیشــن حضور 
داشت و بسیاری از شخصیت های محبوب 
ســینمای جهان با صــدای او در خاطره ها 
مانــدگار شــده اند. برخــی از نقش هــای 
به یادماندنــی او عبارت انــد از جکی چان، 
آلــن دلون، رابــرت ردفورد، مل گیبســون، 
بیلی کریستال، لوک خوش شانس، مورچه 
و مورچه خــوار، گالیور و نــاوارو. والی زاده 
همچنیــن در دوبله بســیاری از فیلم های 
سینمایی ایرانی و مجموعه های تلویزیونی 
داخلی نیز حضور داشــت و سبک خاص و 
منحصر به فرد او در گویندگی، صدایش را به 
یکــی از ماندگارترین صداهای تاریخ دوبله 

ایران تبدیل کرد.
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مشهور است  ناصرالدین شــاه قاجار هنگامی که لباس نویی می پوشید و 
خودش را در آینه تماشا می کرد، افاضه می فرمودند که «خودمان از خودمان 
خوشــمان آمد!». فقط شــخص ناصرالدین شــاه قاجار نبود کــه خودش از 
خودش خوشش می آمد. این خودشیفتگی  گاهی مانند خیلی از باورها، ریشه 

در ناخودآگاه جمعی جامعه ما ایرانیان دارد.
امیــدواری، خوش بینــی، خوش باوری و مثبت اندیشــی و بــه  طور کلی 
باورهای مثبت یکی از ضروریات زندگی انســانی اســت. انسانی که در طول 
زندگی تاریخی چند  میلیون ساله نوع بشر  و در طول زندگی فردی چند ده ساله 
با کاستی ها و مصائب زیادی از جمله  بیماری، مرگ، پیری، حوادث طبیعی و 
غیرطبیعی، مشکلات مادی، فقر، گرسنگی، خشک سالی، جنگ، تهدید جانی، 
تحدید مالی و هــزاران  هزار معضل دیگران روبه رو بوده و خواهد بود، بدون 

امید، خوش بینی و اعتمادبه نفس، قطعا زندگی سخت تری خواهد داشت.
بدون تردید خوش بینی و مثبت اندیشــی مزایا و محســنات زیادی دارد و 
موجب اعتمادبه نفس فردی و ملی می شود. اما افراط در این باره نیز موجب 
خودشــیفتگی و شیدایی مفرط می شــود و پیامدهای منفی زیادی بر  زندگی 
همه آحاد مردم در ابعاد گوناگون دارد و در صورت عدم توجه به این کاستی، 

جامعه به قهقرا می رود .
تصــور می کنیم که ما برگزیده ترین مردم جهانیم! باهوش ترین هســتیم! 
سنن و باورهای ما به هزاران دلیل عقلی و نقلی، در شمار برترین هاست! آب، 
خاک، جغرافیا هم همین طور است؛ ما قلب جهانیم و در مرکز واقع شده ایم! 

خلاصه کلام، ما خیلی عالی هستیم! ما خیلی خوبیم!
همه ما ایرانی هستیم. به کشورمان ایران عشق می ورزیم. باورها، فرهنگ 
و گذشــته خودمان را پاس می داریــم. از خودمان تمجید می کنیم. از تمجید 
کشــورمان توسط دیگران بسیار لذَت می بریم. میراث های تاریخی و فرهنگی 
خــود را برتر از عالم می دانیــم و از اینکه یک نفر در اقصی نقاط جهان به هر 

دلیل به آیین ما در آید و از ما تعریف کند در پوست خود نمی گنجیم.
نمود این باورها نیز در هنر، ادبیات، ضرب المثل ها  و افکار و... ما به خوبی 
هویداست. در تاریخ، ادبیات (به ویژه شعر)، هنر، علم، نژاد و تبار نیز خودمان 
را گزیــده عالــم  و آدم  و آن را در انحصار خودمان می دانیم. به مصادیق ذیل 

نگاه کنید:
هنر نزد ایرانیان است و بس / ندارند شیر ژیان را به کس (فردوسی)

همه عالم تن است و ایران دل / نیست گوینده زین قیاس، خجل (نظامی)
مغز مائیم و دیگران همه پوســت / از غنی و فقیر و دشــمن و دوســت 

(سلطان ولد)
به دنیا بس همین یک افتخارم / که یک ایرانی والاتبارم (عارف قزوینی)

اما نباید هم فراموش کنیم که محیط جهان ســیال اســت. اگر ما دیروز، 
ماه گذشــته، سال گذشته  یا صد  یا هزار ســال پیش در علم سرآمد جهانیان 

بودیم، دلیل آن نمی شود که امروز و فردا هم سرآمد باشیم. سرآمدی الزاماتی 
دارد. هر جامعه و کشوری آن الزامات را رعایت کند، او سرآمد است. به قول 

فردوسی بزرگوار:
فریدونِ فرخ، فرشته نبود ز مُشک و ز عنبر سرشته نبود /

ز «داد» و «دَهِش» یافت او نیکویی تو داد و دهش کن، فریدون تویی!
داشــته های مادی و معنوی ما بی شــمار اســت و ایرانیان خوشبختانه 
همیشه در طول تاریخ عزتمند بوده اند. اگرچه ایرانی دوره ساسانی، با ایرانی 
دوره ســامانی، ایرانی دوره صفوی و با ایرانــی دوره قجری و... اعتباری برابر 
ندارنــد، لیکن ایران و ایرانــی، کهن ترین و ماندگارتریــن تمدن ها را به جهان 
عرضه کرده و همیشــه نقش حیاتی در تاریخ و تمدن کنونی داشته و خواهد 

داشت.
فــارغ از بســیاری از موهبت های الهــی و انبوه میراث کهــن فرهنگی و 
پشــتوانه های تاریخی -که موجب افتخار ملی است- خودشیفتگی قومی، 
تاریخی، هنری، اســاطیری و... از یک  طــرف و از طرف دیگر، بدبینی افراطی، 
خودباختگــی و خود تحقیــری فرهنگی نیز کــه ما را از آن  ســوی بام پایین 
می انــدازد و هر دو باعث می شــود  دید ما از جهان معاصــر وارونه بنماید و 
ارزیابی های مــا از خود و دیگران را دچار انحراف کند و نتیجه آن، اختلال در 

کنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود .
تا کی از تزویر باشم خودنمای؟ تا کی از پندار باشم خودپرست؟ /

پرده پندار می باید درید توبه زُهاد می باید شکست (عطار)

در پرده پندار!
تأملی درباره خود شیفتگی ملی

شاهنامه خوانی

ســیمرغ از آسمان نگریســت و درخشش آتشدان 
را بدید که در کنار آن زال زار و نزار بنشســته، به نرمی 
فرود آمد. زال او را ستایش کرد و نماز بگزارد. سیمرغ از 
زال پرسید: «چه شده که این گونه به من نیازت آمده». 
زال در پاســخ گفت: «بر ما از یك بدنژاد بدى رســیده 
اســت که اکنون تن رستم شیردل سخت خسته است 
و از آن خســتگی ها جان او به لب رسیده و رخش نیز 
بی جان شــده و در او دیگر توانی نمانده و از پیکان آن 
بدنژاد، تنش زار و پیچان است. اسفندیار کین توزانه به 
ســرزمین ما آمده و مگر نبرد، سخنی دیگر ندارد. هیچ 
سخن مهرآمیزى بر دل او نمی نشیند و هیچ نویدى او را 
آرام نمی گرداند و جز سخن تلخ نگوید». سیمرغ گفت: 
«اى پهلوان، دل نگران نباش، شایســته است رخش را 
به من نشان دهی». زال کسی را نزد رستم فرستاد و از 
او خواست رخش را نزد او آورند. رستم خود رخش را 
بیاورد و چون به آن بلندجاى رسید و سیمرغ را بدید، او 
را ستایش ها کرد و از زخم هایش نالید. سیمرغ رستم را 
گفت: «اى ژنده پیل، چه کسی تو را این چنین زار و نژند 
گردانیده؟ چرا با اســفندیار جنگیدى و خود را به آتش 
افکندى؟». زال گفت : «اى خداوند مهر، ســپاس تو را 
که به ما چهره نموده اى، اگر رســتم درمان نگردد، در 
کجاى جهان می توانم جایی براى ماندن و زیستن بیابم 
که اسفندیار همه شبستان ما را پاك ویران خواهد کرد و 

بی گمان تخمه نریمان را از بن برخواهد کند».
سیمرغ بر آن زخم ها نگریست، بدن از زخم هاى تیغ 

اســفندیار چاك چاك بود و سیمرغ می دانست چگونه 
زخم هــا را بربنــدد. از پر خویش بــر آن زخم بمالید و 
همان گاه دهان زخم ها فروبســته شد و پیکر رستم به 
همان فر و زیب نخست بازگشــت. آنگاه به زال گفت 
پر او را در شــیر کند و بر زخم ها بمالد تا نشانی از زخم 
بر جاى نماند. سپس رخش را به نزد خود فراخواند و 
با منقار خویش، شش پیکان از گردن او بیرون کشید و 
همان گاه اسب خروشی برآورد که از آرامش او سخن 
می گفت و رستم از شادمانی بخندید. چون رستم آرام 
گرفت، او را گفت: «چرا با اســفندیار رزم جستی، مگر 

نمی دانی که او رویین تن است؟».
رســتم در پاســخ گفت: «اگر او نمی خواســت مرا 
به بند کشــد، هرگز آزرده نمی شــدم و بــه نبرد روى 
نمی آوردم. براى من کشته شــدن آسان است تا به بند 
کشیده شــدن و این ننگ را پذیرا گشتن». سیمرغ گفت: 
«در برابر اســفندیار اگر ســر فرود می آوردى هم ننگ 
نبود، زیرا در همه هستی چون او کسی برنخاسته است 
و ایران با اوست که پشــت راست کرده است. اگر از او 
دورى کنی و در برابرش ســر فرود آورى، جاى شگفتی 
نیست، باید اندازه خود را می دانستی و اکنون نیز بدان 

تو در برابر او تاب ایستادن ندارى».
چرا رزم جســتی ز اسفندیار/ که او هست رویین تن 

و نامدار
که اندر زمانه چنویی نخاست/ بدو دارد ایران همی 

پشت راست

رستم و اسفندیار پس از نخستین نبرد )۲(

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

رئیــس مرکــز ملــی تحقیقــات راهبردی 
آموزش علوم پزشکی اعلام کرد : «واقعیت این 
اســت که اوضاع و حال پزشکی کشور ما خوب 
نیســت. ما مطالعه ای روی ۳۵۰ نفر دســتیار 
پزشکی در شــهر تهران انجام دادیم. طبق این 
مطالعه، حدود ۶۵ درصد دســتیاران پزشــکی 
افســردگی دارند. مطالعات ما روی ۵۵ شــغل 

مختلف، نشان داده که بیشترین افکار خودکشی 
در بین مشــاغل، در پزشکان و کمترین این افکار 
در معماران بوده اســت». او ادامه داد: «نسبت 
پزشــک عمومی در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر 
جمعیت، ۱۱ نفر است. نسبت پزشک متخصص 
نیز پنج نفــر به ازای هر ۱۰ هــزار نفر جمعیت 

است».
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جوابیه کانون پرورش به یک گزارش
دو هفته پیش گزارشی درباره کانون پرورش فکری و 
حضور گاندوسازان در یک استودیوی آن منتشر شد و حالا 

کانون جوابیه ای در این باره به روزنامه ارسال کرده است.
در متن ارسالی آمده است:

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام؛

در پاســخ به مطلب منــدرج در آن روزنامه با عنوان 
«گاندوســازان به کانون پرورشــی فکری رفتند» به تاریخ 
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ پاســخ کانــون پرورشــی فکری کــودکان و 
نوجوانــان وزارت آمــوزش و پــرورش را به اســتحضار 

می رساند:
در پاســخ به مطلب منــدرج در آن روزنامه با عنوان 
«گاندوســازان به کانون پرورشــی فکری رفتند» به تاریخ 
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ پاســخ کانــون پرورشــی فکری کــودکان و 
نوجوانــان وزارت آمــوزش و پــرورش را به اســتحضار 

می رساند:
محل مورد اشاره در سال ۱۳۹۷ و در زمان مدیر عامل 
اســبق، پس از اخذ مجوز از اعضا محترم مجمع عمومی 
وقــت کانون و اعضا محترم وقت هیئــت  مدیره کانون با 
موضوع ســاخت، راه اندازی و تجهیز یک سالن استودیو 
تصویر برداری جهت تولید و پخش برنامه های تصویری، 
تلویزیونی، فرهنگی و هنری منطبق با ارزش های انقلاب 
اســلامی جهت ترویج آموزه های فرهنگی، دینی، ملی و 
خانواده با مؤسسه فرهنگی ســحاب هنر و در چارچوب 

قوانین و مقررات جاری قرارداد منعقد گردیده است.
محــل موضوع قــرارداد نیز مطابق اســناد و مدارک 
موجود کاملا غیر قابل بهره برداری بوده و مجری بیش از 
۱۲ میلیارد ریال به استناد نظر کارشناس رسمی دادگستری 
جهت ســاخت و تجهیــز هزینه نموده کــه برابر با مفاد 
قرارداد پس از ساخت و تجهیز طرفین می توانند مشترکا 
از محل بهره برداری نمایند و همچنین کانون برنامه های 

مختلفی در استودیو معنونه تولید نموده است.
شایان ذکر اســت تمامی دستگاه های اجرایی مطابق 
قوانین و مقررات جاری ضمن رعایت تشــریفات مربوطه 
می توانند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و اقدام به 
انعقاد قرارداد ســاخت، تجهیــز و بهره برداری نموده که 

کانون هم از این امکان بهره برداری نموده است.
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد، طبــق قانون 
مطبوعات و رســانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در 

همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

۴ چیز ترسناک
دیجیاتو: «بیل گیتس»، هم بنیان گذار مایکروســافت، 
در مصاحبه جدیدش می گوید نســل جــوان باید نگران 
چهار چیز بسیار ترسناک باشد؛ البته ترس نباید به نیرویی 
بازدارنده تبدیل شــود. بیل گیتس در مصاحبه با «پاتریک 
کالیسون»، گفت: «می دانید، چهار یا پنج چیز وجود دارد 
که بسیار ترســناکند و تنها چیزی که من واقعا در جوانی 
خیلــی نگــران آن بودم، جنگ هســته ای بــود». گیتس 
می گوید: «امروز فکر می کنم تغییرات اقلیمی، بیوتروریسم 
یا همه گیری بیماری ها و کنترل هوش مصنوعی را باید به 
آن اضافه کنیم». گیتس همچنین دوقطبی  شدن اجتماعی 
را مشکل می داند و می گوید: «نسل جوان باید از این چیزها 

بسیار بترسد».
این اولین باری نیســت که بیل گیتس درباره این چهار 
موضــوع نگران کننــده صحبت می کند. ســال ۲۰۲۳ در 
پســتی وبلاگی، گیتس گفت با رشد خانواده اش  تمایل او 
برای بهترکردن جهان نیز افزایش یافته است. او می گوید: 
«داشــتن نوه شــما را وادار می کند به ایــن فکر کنید که 
چگونه باید مطمئن شــویم در آینده سیاســت، سلامت، 

اقلیم و... بهتر می شود».
گیتس در وبلاگش استدلال کرده بود جامعه از کمبود 
هوش و خــرد رنج می برد. البته او معتقد اســت هوش 
مصنوعی می توانــد به جای ایجاد مشــکل، راه حل ارائه 
دهد. اگرچه برخی کارشناسان درباره پتانسیل فاجعه آمیز 
هــوش مصنوعی هشــدار داده اند، گیتــس فکر می کند 

می توان از این پتانسیل بهره برد.
گیتس در مصاحبه جدیــدش می گوید: «متخصصان 
پزشــکی زیادی نداریم؛ افرادی کــه بتوانند در رأس همه 
امــور باقی بمانند یا افرادی که بتوانند تدریس خصوصی 
ریاضــی انجــام دهند». به گفتــه او، هــوش مصنوعی 
می تواند در ایــن  عرصه ها کمک کند و اطلاعات مفید در 

اختیار افراد بگذارد.
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